
  )فصل ششم(
  زندگی تکليفی موقتی است

 پايان عمرم را بر من معلوم سازو اينکه ايام زندگانی من چقدر است تا بدانم که ،خداوندا
  )۴:٣٩مزمور! (چقدر فانی هستم

  )١٩:١١٩مزمور.(من در اين دنيا غريب هستم
  

  .زندگی بر زمين يک تکليف موقتی است
زندگی . ره طبيعت کوتاه و موقتی و گذرای زندگی بر زمين تعليم می دهند پر از تصاويری است که در با، کتاب مقدس

و روزهای ما سايه ... چونکه ما ديروزی هستيم :" کتاب مقدس می فرمايد.  بخار تشبيه شده و يا، نفسی، دونده تند،به مه
  )٩:٨ايوب ." (ای بر روی زمين است

 ، در مقايسه با ابديت،اول:  هرگز نبايد دو حقيقت را فراموش کنيد،برای اينکه بيشترين استفاده را از زندگی خود بکنيد
 پس زياد به آن ، شما در اينجا مدت طولانی نخواهيد بود.  زمين اقامتگاه موقتی می باشد،دوم. زندگی خيلی کوتاه است

 پايان عمرم را بر ،خداوندا:" داود دعا کرد.  ببينيد، از خدا بخواهيد زندگی بر زمين را همچنانکه او می نگرد. دل نبنديد
  )۴:٣٩مزمور !"(من معلوم ساز و اينکه ايام زندگانی من چقدر است تا بدانم که چقدر فانی هستم

اينجا خانه دائمی و مقصد . زندگی بر زمين را با زندگی موقتی در کشوری غريب مقايسه می کند" کتاب مقدس مرتبا
 ،اجنبیکتاب مقدس از واژه هائی چون .  کنيدکنيد و از زمين ملاقات میشما فقط از آن گذری می . نهائی شما نيست

من در اين دنيا :" داود گفت . برای بيان اقامت کوتاه ما بر زمين استفاده می کند ميهمان و مسافر، بيگانه، غريب،مسافر
ری می کند پدر اگر او را که بر عمل هر کس بی غرض داو:" و پطرس توضيح داد) ١٩:١١٩مزمور."(غريب هستم
  )١٧:١اول پطرس ."( پس دوران غربت خويش را با ترسی آميخته با احترام بگذرانيد،می خوانيد

 ولی آنها تابعيت خود ، مردم زيادی از جاهای ديگر دنيا آمده اند تا کار کنند،در جائيکه من زندگی می کنم يعنی کاليفرنيا
يا کارت "  گرين کارت"که(ده که کارت ثبت شده ويزيتور يا ميهمان از آنها خواسته ش. از وطن خويش را حفظ می کنند

.  کار کنند، که به آنها اجازه می دهد با اينکه تابعيت اينجا را ندارند،را با خود به همراه داشته باشند) نام داردسبز،
خدا می . عيت آسمان را داريم که به ما ياد آور می شود که ما تابمسيحيان می بايد گرين کارت روحانی با خود حمل کنند

افکارشان معطوف به امور " . فرمايد فرزندان او بايد از بی ايمانان در طرز تفکرشان نسبت به زندگی فرق داشته باشند
 ، يعنی خداوندمان عيسی مسيح،حال آنکه ما اهل آسمانيم و با اشتياق تمام انتظار می کشيم که نجات دهنده. زمينی است

 ايمانداران واقعی اين را درک می کنند که زندگی خيلی بيشتر از چند سال )٢٠-١٩:٣فيليپيان."(کنداز آنجا ظهور 
  .زندگی کردن بر اين سياره است

 داشتن " از غصه خوردن برای،وقتی به اين حقيقت با تمام وجود بچسبيد. طنتان در آسمان استهويت شما در ابديت و و
 ، اولويتها، و انتخاب ارزشهاحال حاضر و اينجاخدا در مورد خطر زندگی برای .  بر زمين دست خواهيد کشيد"همه چيز

 در حاليکه ما با وسوسه های اين دنيا بازی می .و روش زندگی دنيای اطرافمان بسيار رک و پوست کنده صحبت می کند
وفايی هستيد که به دشمنان شما همچون همسران بی :" کتاب مقدس می فرمايد.  خدا آن را زنای روحانی می نامد،کنيم

 در ، يعنی لذت های ناپاک اين دنيا دوستی نماييد،آيا متوجه نيستيد که اگر با دشمنان خدا. شوهرشان عشق می ورزند
 ديگر نمی تواند دوست خدا ،واقع با خدا دشمنی می کنيد؟ پس هر که می خواهد از خوشی های ناپاک اين دنيا لذت بجويد

  )۴:۴يعقوب ."(باشد
می " شما احتمالا. يک لحظه تصور کنيد که از شما از طرف کشورتان خواسته شده تا در يک ملت دشمن سفير باشيد

دب و محترم ؤبايست زبان جديدی را ياد می گرفتيد و خود را با بعضی رسوم و تفاوتهای فرهنگی وفق می داديد تا م
برای .  سفير شما نمی بايست خود را از دشمن جدا می کرديدبعنوان. موريت خود را انجام دهيدأباشيد و نيز بتوانيد م

  .موريت خود می بايست با آنها تماس و رابطه برقرار می کرديدأاجرای م
 راحت احساس می کرديد که عاشق آن می شديد و آن را بر ،ولی فرض کنيد که شما خود را چنان در اين کشور غريب

 به سازشکاری مبدل می ،  و تعهد شما عوض می شد و نقش شما بعنوان سفير آنگاه وفاداری.وطن خود ترجيح می داديد
  .بجای نمايندگی از جانب کشورتان شروع به ايفاء نقش دشمن می کرديد و آنگاه شما يک خائن به حساب می آمديد. شد

نسبت به پادشاه خود و سفانه بسياری مسيحيان أ مت)٢٠:۵دوم قرنتيان."(ما سفيران مسيح هستيم" :کتاب مقدس می فرمايد
.  اينجا وطنشان است،آنها با حماقت به اين نتيجه رسيده اند که چون بر زمين زندگی می کنند. پادشاهی او خيانت کرده اند

 شما در اين دنيا رهگذری بيش نيستيد و خانه ،برادران عزيز:" کتاب مقدس به روشنی می فرمايد. اين حقيقت ندارد
شما برای .  خواهش می کنم خود را از لذت های گناه آلود اين دنيا دور نگاه داريد،از اينرو. تاصلی شما در آسمان اس

اول (." به همين دليل است که آنها با روح و جان شما در جنگ و جدالند؛اين قبيل اميال و هوسها ساخته نشده ايد
به ما . دل نبنديم چون آنها زودگذر می باشندخدا به ما اخطار می کند که زياد به آنچه در اطرافمان است ) ١١:٢پطرس



 زيرا ، طوری زندگی کنند که به اين دنيا دلبسته نشوند،آنانی که از امکانات مادی دنيا برخوردارند:" اينطور گفته شده
  )٣١:٧اول قرنتيان ."(شکل کنونی دنيا بزودی از بين خواهد رفت

 ،لذت می بريم" ما مرتبا.  برای اکثريت دنيای غرب زندگی هيچگاه به اين راحتی نبوده است،در مقايسه با قرون پيشين
 رسانه های گروهی افسونگر و تجربيات لذتبخشی که امروزه ،ا تمام جاذبه های جادويیب. می خنديم و ارضاء می شويم

فقط آنگاه که بياد . خوشی و لذت نيست خيلی آسان است که فراموش کنيم که زندگی فقط پيروی از ، در دسترس ما است
 خوشايند بودن اين جاذبه ها رنگ خود را در ،بياوريم که زندگی يک آزمايش و يک امانت و يک تکليف موقتی است

 بلکه بر آنچه ناديدنی ،پس نه بر آنچه ديدنی است" . ما خود را برای چيزی خيلی بهتر آماده می کنيم. زندگی ما می بازند
  )١٨:۴دوم قرنتيان."( اما ناديدنيها جاودانی است، زيرا ديدنيها گذرا،ی دوزيماست چشم م

 غم و طرد شدگی ،اين حقيقت که زمين خانه نهائی ما نيست بيان کننده اين است که چرا بعنوان پيروان عيسی مشکلات
کننده اين است که چرا اين حقيقت همچنين بيان . )١٩-١٨:١۵؛٢٠:١۶؛٣٣:١۶يوحنا(را در اين دنيا تجربه می کنيم

بعضی وضعيتها غيرمنصفانه بنظر  بی پاسخ می ماند و ،بعضی وعده های خدا به ظاهر عملی نمی شود و برخی دعاها
  .اينجا پايان داستان نيست. می آيند

 اين  ناخشنودی و نارضايتی را در، خدا برای اينکه ما به اين دنيا دلبستگی پيدا نکنيم اجازه می دهد تا حد مشخصی
خوشحال نيستيم چون " ما در اينجا کاملا.  در اين سوی ابديت به دست نمی آيندهيچگاه علائقی که ،زندگی احساس کنيم

  . ما برای چيزی والاتر آفريده شده ايم؛زمين خانه نهايی ما نيست! نبايد هم باشيم
 يک عقاب هيچگاه. ته نشده استن ساخيک ماهی هيچوقت از زندگی کردن بر زمين خشک شاد نمی شود چون برای آ

 ،خود را راضی احساس نخواهيد کرد" شما هيچوقت بر زمين کاملا. راضی نمی شد اگر به او اجازه پرواز نمی دادند
 اما هيچکدام با آنچه ،اينجا لحظات شادی خواهيد داشت" شما مطمئنا. چون برای چيزی بيشتر از زمين آفريده شده ايد

  . يده قابل مقايسه نيستخدا برای شما تدارک د
اين .  ارزشهای شما را بطرز افراطی تغيير خواهد داد،درک اين مطلب که زندگی بر زمين يک تکليف موقتی است

. چنانکه سی. ارزشهای ابدی خواهند بود و نه ارزشهای موقتی که عامل تصميم گيری شما در تصميماتتان خواهد بود
چون .  بلکه بر آنچه ناديدنی است، خود را نه بر چيزی که ديدنی است دوخته ايمما چشمان :" لوئيس اظهار داشته. اس

  ." موقتی است اما آنچه ناديدنی است ابدی است،آنچه ديدنی است
 فکر کنيد که هدف خدا برای زندگی شما رفاه مادی يا ، چنانکه دنيا تعريف می کند اين اشتباه فاحشی خواهد بود اگر

 ندارد و وفاداری نسبت به خدا ضامن موفقيت مادیزندگی وافر و پرثمر ربطی به وفور  .باشدموفقيت بين عموم می 
  )١١:٢اول پطرس(.هيچگاه روی تاجهای موقتی دل نبنديد. شما در کار يا حتی خدمتتان نيست
سر او را از تن يحيی نيز شخصی وفادار بود اما .  اما زندگی او در زندان پايان يافت،پولس شخصی امين و وفادار بود

 همه چيز را از دست داده اند و بدون داشتن چيزی که قابل نشان دادن ،ميليونها انسان وفادار شهيد شده اند. جدا کردند
  . پايان واقعی نيست،اما پايان زندگی. باشد زندگيشان به پايان رسيده

 بلکه آنانی ، اه مادی و موفقيت وقدرت داشته اند بزرگترين قهرمانان ايمان آنانی نيستند که در زندگيشان رف،از ديد خدا
که با زندگی بعنوان يک تکليف موقتی برخورد کرده اند و با وفاداری و امانت خدمت کرده اند و انتظار پاداش وعده داده 

 در ،تنداينان همه در ايمان درگذش:" کتاب مقدس در مورد مردان مشهور خدا چنين می گويد. شده در ابديت را کشيده اند
ايشان تصديق کردند که بر .  بلکه فقط آنها را از دور ديده و خوشامد گفته بودند،حالی که وعده ها را هنوز نيافته بودند

 خدا عار ندارد خدای ،از همين رو.  مشتاق وطنی آسمانی،اما مشتاق سرزمينی نيکوتر بودند...  بيگانه و غريبند،زمين
 زمانی که بر زمين صرف می کنيد )١۶و١٣:١١عبرانيان."(برايشان مهيا کرده است زيرا شهری ، ايشان خوانده شود

اين ايمان می . می بايد تا آسمان منتظر باشيد تا فصلهای ديگر اين کتاب را بخوانيد. داستان کامل زندگی شما نيست
  .خواهد تا برزمين به عنوان غريبان زندگی کنيد

 در همان کشتی ای که ، اين مبشر. نشسته شده وجود دارد که بارها تکرار شدهيمی ای در باره يک مبشر بازداستان قد
 فرش قرمز و ، موزيک نظامی دسته،جمعيت خوشحال. رئيس جمهوری آمريکا در آن بود به طرف آمريکا بازمی گشت

دون هيچ پرچمها و رسانه های گروهی به رئيس جمهور برای بازگشت به کشور خوش آمد گفتند در حاليکه مبشر ب
پس از آن او با احساس دلسوزی عميق برای خود و آزردگی از خدا شکايت .  توجهی از جانب کسی از کشتی پياده شد

  ."تو هنوز به وطنت نيامدی ،ولی فرزندم:" آنگاه خدا با ملايمت به او ياد آور شد که. کرد
 تا اين حد ،را بر چيزهايی که اينقدر موقتی بودندچ:" هنوز دو ثانيه بيشتر در آسمان نخواهيد بود که فرياد خواهيد زد

  " چه فکر می کردم؟ چرا اينهمه وقت و انرژی و توجه خود را صرف چيزی کردم که تا ابد باقی نمی ماند؟اهميت دادم؟
 ،فکر می کنی که آيا زندگی ارزش پيروی از مسيح را داردوقتی زندگی سخت است و با شکها پر شده ای و يا وقتی که 

  .خواهيد رفت بلکه به خانه -در زمان مرگ خانه را ترک نخواهيد کرد. بياد داشته باش که هنوز در وطن نيستی


